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و عمومات شريعت در موضوعات نوظ  هورحجيت اطلاقات

�سيدسجاد موسو�

دهيچك
از راه و اطلاقات شـريعت، در گـستر تمسك به عمومات ة هـاي كـشف احكـام شـرعي

و موضوعا از شارع مقـدس نرسـيده اسـت تي است مصاديق در خصوص آنها دليلي . كه
مي بي در زمـان صـدور شـريعت وجـود شك و مصاديقي كه بر عناوين توان اين ادله را

و موضـوعات نوظهـوري كـه رد داشته، تطبيق نمود اما  بر عناوين نسبت به تطبيق آنها
در زمان صدور شريعت  و در اعصار گذشته نبوده از آنها  براي عرف آن زمان ناآشنا،پايي

و بررسي دارد و موانع متعددي وجود دارد كه جاي تحقيق .و بيگانه بوده است اشكالات
رو با روش تحليلي از اجتهادي به اينـ نوشتار پيش نتيجه دست يافته كـه برخـي

در ذهن عرف پيشين كاملاً  و امكان اظهـارنظر نـسبت مصاديق نوظهور كه  بيگانه بوده
بر رابطونداشتهوجودهابه آن و عدم ميان اطلاقة با توجه به ديدگاه مشهور مبني  ملكه

و امكان استنباط احكام و اطلاقات شريعت جايز نيست اينو تقييد، تمسك به عمومات
. ديگري بايد دنبال گرددةاز ادل موضوعات

. مستحدثه، استهجان تقييدمسائل عمومات، اطلاقات، مصاديق نوظهور،:گان كليديواژ

 sabr321@yahoo.com.قمهيو حوزه علم: ائمه اطهاري مركز فقهيمدرس سطوح عال.1

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و زمستان(دهم، شماره پنجمسال )1397پاييز

 11/6/1399: تاريخ ارسال
 27/9/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و زمان دين اسلام به عنوان يك دين جهان و سعادت انساندارهشمول داعي شمول هـا

و تحت هر شرايطي زمانةجوامع بشري در هم   نيز9 گرامي اسلامو پيامبراستها

و كامل به عنوان شريف ترين مخلوق او آخرين پيـامبري اسـت كـه بـه سـوي ترين

و جاودانگي اين شـريعت آسـماني اقتـضا جهان.بشريت مبعوث شده است  شمولي

و حيات مي و زمـان كند كه داراي قوانين مترقي بخشي باشد تا بتوانـد در هـر عـصر

د رسيدن انسانةنزمي و آخرت را فراهم آوردها به سعادت .نيا

كهميياز طرف  قـرن از پيـدايش شـريعت مقـدس پانزدهگذشت نزديك با بينيم

و تغييري شده كه فكر بازگشت بـه يـك قـرن اسلام زندگي بشر دچار چنان تحول

و دست  را،نيافتني است قبل نيز ناممكن  تا چه رسد به اينكه بخواهيم زنـدگي خـود

اي زنـدگي امـروز بـه گونـه.و عـصر تـشريع قـرار دهـيم زندگي صدر اسلام مانند

از رفتشدستخوش پيـ و تحـولات شـگرف شـده اسـت كـه بـسياري هـاي مـادي

و احكـام شـرعيه بـه آنهـا تعلـق  موضوعاتي كه در گذشته مـورد ابـتلا عمـوم بـود

و موضوعات ديگري جاي آنها را گرفته مي اي كـه بـه بـه گونـه؛ گرفت از بين رفته

ة البته بايد پذيرفت كه اين تحولات لازمـ؛آنها حكمي صادر نشده استةظاهر دربار 

و به قول فلاسفه بوده زندگي بشري  ذاتي جهان مـادية لازم،و گريزي از آن نيست

و هيچ .شود گاه از آن جدا نمي است

و احكـام الهـي، بحـث از چگـونگي به همين جهـت در مـسئله اسـتمرار شـريعت

ب سرايت كه فقها از آنها به مسائل مستحدثه يـادـه موضوعات نوظهوردادن احكام الهي

و حياتي است ـكنند مي رو در اين نوشـتار درصـدد آن برآمـديم ايناز. بحثي بسيار مهم

و اصلي تا دربارة يكي از مهم   يعنـي،هاي استنباط حكم مـسائل مـستحدثه ترين راه ترين

و عمومات نسبت به مسائل نوظهور .يمي تحقيق نما،حجيت اطلاقات

بهتيحجيدر اعتبارسنج و اطلاقات در موضوعات نوظهور آنچه كه  عمومات

 درآمـده اسـت تنهـا در كتـابريـ تحرةصورت منسجم در موضوع مذكور به رشت

ف تـاة در مجلـياو مقاله)41ص،1ج،1424،يقائن(� المعاصرلئ فقه المسايالمبسوط
پيم افتي) دومةمقال(ازدهميةشمارشيپ اجتهاد و در كتـب بزرگـان ونيشي ـشود
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و منسجم مورد بحث قرار نگرفتهنياهي بنام اماميفقها  موضوع به صورت مبسوط

م و تنها ديصـتيـحلاز بحث مانندي از فروعات فقهي برخيتوان از لابلاياست

 معاملاتبه نسبت معاملات نفوذةادلتيعموماز بحثو تفنگ توسط شده كشته

ايمطالب نوظهورو رمتعارفيغ ي موضوع استظهار نمود كه در بررسـني را راجع به

ا. نمودميكلمات فقها آنها را ذكر خواه  ادلـه بـهي مقالـه در بحـث بررسـنيما در

ا المبسوط از مطالب كتابيصورت خلاصه بعض رانيـو مقاله مكتـوب در  بـاره

و به ذكر مهم و آن را نقد جـود در مـسئله بـسندهمواتي نظرليدلنيتر نقل نموده

.خواهيم كرد

 مستحدثه مسائل اقسام.1

و  نوظهـور را توضـيح دهـيم تـا مسائلدر ابتدا ضروري است كه اقسام موضوعات

موضوعات نوظهور در يك نگـاه كلـي بـه موضـوعاتي.بحث مشخص شودة گستر

و اشـاره گفته مي  و بيگانه بوده اي شود كه به نوعي براي عرف زمان صدور نامأنوس

كه هاي گذشته نمي به آنها در مكالمات زمان تر به سه نوع دقيقي نگاهدرشده است

:شوند تقسيم مي

و كنجكـاوي نخست و عناويني كه اگر در عصر تشريع مورد سـؤال موضوعات

ام قرار مي  و معدومي قلمداد نميوگرفت بـندشدر غريب دليـله اما در عـين حـال

و توجه عرف واقع نشد مورد ابتلا نبودن، مورد التفا  آن اندهت و هـا تا از  سـؤال شـود

و. صادر گرددهانصي از جانب شارع براي بيان حكم آن مانند نماز در قطـب شـمال

و تزريق خون در رگ ؛ها جنوب

و عناويني كه قابل تصور براي عرف زمان صدور روايات نبـوده دوم موضوعات

ل جديـديمانند مسافرت بـا وسـا. شده استو حتي در صورت التفات نيز انكار مي 

و پيوند اعضا بدن ميت به انسان زنده توسط وسايل پزشكي ؛امروزي

و عناويني سوم و ممكن بوده است اما مـورد نيزموضوعات  در عين اينكه محل ابتلا

و بي و حكم آن بيان نشده استيتوجه غفلت  مانند حكم جواز تخـدير؛ فقها قرار گرفته

عضو بي .وي كه بايد قطع شود يا تازيانه بخورد تا درد را احساس نكندحس نمودن

از با توجه به آنچه گفته شد مشخص مي  مستحدثه شامل مسائلشود كه بحث ما
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و موضوعات يا مصاديق جديـدي مـي شـود كـه در نظـر عـرف جـداي از عنـاوين

و حكم اين موضوع در زمانه مـا مـي  م توانـد مغـاير بـا تمـا موضوعات گذشته بوده

به همين جهت نبايد گمان كرد كه تفكيك بـين. اسم آن در گذشته باشد مصاديق هم

و قديمي به نوعي تبـديل قـضاياي حقيقيـه شـريعت بـه  احكام مصاديق مستحدث

.قضاياي خارجيه است

 برخي از فروعات مسائل مستحدث در كلمات فقها.2

م همان و نـسجم در كلمـات طور كه گفته شد موضوع اين نوشتار به صورت مفصل

فقيهان بنام اماميه مطرح نشده است اما در عين حال بـا تتبـع در كلمـات ايـشان در 

فروعات مختلف فقهي به چند مسئله مرتبط با مسئله پـيش رو برخـورد كـرديم كـه 

مي مهم .گيرد ترين آنها در ذيل مورد ارزيابي قرار

 شده توسط تفنگ بحث حليت صيد كشته.1ـ2

م سـبزواري،( الاحكـام �"� كفـا وضوع بزرگاني مانند محقق سـبزواري در راجع به اين

ج 1423 ص2، ،1410مجلـسي،(الانـوار بحـارو به تبع ايشان مرحوم مجلـسي در)576،

و ملا احمد نراقـي قائل به شمول عنوان سلاح نسبت به تفنگ شده)272ص،62ج اند

و مسائرسادر   عـاملي،حر(»...دا بسلاحصي) جرح( من قتل«روايت ذيل خود درلئل

:نويسدميو)362ص،23ج،1409
و شـارح و بـه ايـن جهـت اخبـار نرسـيده گلوله تفنگ در زمان شارع نبـوده

و صاحب  و كفايةمفاتيح گفته كه اظهر حرمت است  ميـل بـه حليـت كـرده
:رسد اين قول به چند دليل اقوي به نظر مي

تاة به جهت عمومات أدلّ: اول ؛ حرمت آن معلوم شودحليت اشيا
و بكشى: دوم .به جهت عمومات مصرحّه به حليت آنچه را به سلاحى بزنى

2: 7�8«7جعفر قيس از أبي محمدبنةصحيحچون ��E�� V-�6�! �$�9 ��

 .&- $[b �- 5���& W1� .�>	 ��8 2 hOE��- 5�>[M� .� �6g>6� 2� A>6� "�� W.B 56>	

 q�o 1c 5�� )[M6>G 5>g8 HI�- �4«.)ةو مرسـل)362ص،23ج،1409 عاملي،حر
���`��-$6�6� n-�>!« فقيه 56-� 7�8>	 :».�&- $�[b2 ��E� �$9 �� �- �l�	

 W1� .�>	 2 hO�& 5��� )�[M� .�� ;��92 W.�B �6�g>6� 2� A�>6� �6^��- "�� W.B �)92
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q���o 1c 5���� )��[M6>G 5��>g8 5�و متعــارف)319ص،3ج،1413،صــدوق(»&���
شـود، خبـار نمـىاطـلاقا موجب تقييد7زمان معصوم نبودن اين سلاح در

و آلـت  بلكه در بعضى از اخبار آمده است كه هر چه را كـسى سـلاح خـود
از چنـان؛صيد انداختن قرار دهد مقتـول آن حـلال اسـت  وة موثقّ ـكـه  زراره

��� �9,$«.آيد اسماعيل برمي �M& ��/F�77��8 ��-$���- )g8 �	 :\M�� �

m��$� �4 1�[ -bca�I� 5g��! 2 a...«)،ص1ج،1422 نراقي ،175(

تمسك به اطلاق سلاح را نسبت به تفنگ رياض صاحبدر مقابل ايشان، مرحوم

و عبارت سلاح در روايات مذكور را منصرف بـه اسـلحه  زمان خود صحيح ندانسته

ميموجود .)175ص،13ج، 1418 طباطبايي،(ددان در زمان صدور اين روايات

 را به عنوان يكـي از مخـالفين تمـسك بـه رياض صاحبتوان نمي آيدميبه نظر

و اطلاقات در مصاديق نوظهور  چـرا كـه مـراد ايـشان از عبـارات دانست؛عمومات

ر و هاي عصر ايـشان،ي به حرمت صيد كشته شده با تفنگأذكرشده در مسئله صيد

»... صيدا بسلاحمن قتل«به جهت اين است كه ايشان اطلاق روايات باب صيد مانند 

مي را منصرف به سلاح  برّنده دانند كه غالباً هاي متعارف در زمان صدور اين روايات

و شامل هر سلاحي كه اين ويژگي را نداشته، نمـي محدد بودهو اصطلاحاً ؛ داننـد اند

شـده هرچند در عصر صدور به صورت غيرمتعارف از آن براي صـيد اسـتفاده مـي(

 صـيد را نـسبت بـه مـصاديقةتوان گفت كه ايشان عموميت ادل بنابراين نمي،)است

.پذيرند است، نمي خاصيت محددبودنداراي مستحدث سلاح در زمان ما كه

ايشان در حكـم. در اين مسئله استجواهر صاحب كلام مرحوم،شاهد بر اين سخن

و حليت صيد كشته   هاي مدور داشـته اسـت شده با تفنگ زمان خويش كه گلوله حرمت

و مدوربودن گلوله و محددنبودن هاي آن زمـان را دليـل از صاحب رياض تبعيت نموده

 در صـورت دانند البته با اين تفاوت كـه ايـشان صـريحاً بر عدم حليت چنين صيدي مي 

مـن جـرح«شموليت اطلاق روايـت) هاي زمان حاضر مانند گلوله(ها محددبودن گلوله

مي را نسبت به تفنگ بدو»...صيدا بسلاح ص36ج،1404نجفي،(دانندن اشكال ،16(.

 رمتعارفيغ معاملاتبه نسبت معاملات نفوذ ادلهتيعموم.2ـ2

 مطرح گرديده،آندر مستحدثه مصاديقدر عموماتبه تمسكاز بحثكه الاتيقم ديگر از

.شده است مطرح جديد معاملات استحداث مناسبتبهكه است معاملاتو عقود باب
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و عمومـات ادلـه نفـوذ صـريحاً محقق نائيني برخي مانند  تمـسك بـه اطلاقـات

خره از عـصرأمعاملات مانند اوفوا بالعقود را نسبت به عقود مستحدثه در اعصار متـ

.)104ص،1ج،1373نائيني،(اند تشريع جايز دانسته

و نفـوذ معـاملات را منحـصر در عقـود در مقابل برخي از فقها عمومات صحت

ت  و قاعدتاً متعارفه زمان  عقـود غيرمتعـارف آن زمـان را كـه از شريع اين ادله دانسته

و معاملات نوظهور است را خارج از عموم آنها مـي .داننـد جمله آن عقود مستحدثه

ر ذشانيا. استشانياة از زمراضيمرحوم صاحب  بحث كـهنيالي در باب حواله،

نتي رضاايآ  رنـدهيگ حوالـهتي صـرف رضـااي شرط صحت حواله استزي بدهكار

و مانند آن را از حوالـه بـدون رضـايكاف  بـدهكارتي است؛ عمومات اوفوا بالعقود

و دل غليمنصرف دانسته چن متعارفري خود را  ذكـرعي در عصر تشريا حوالهنيبودن

ج1418،ييطباطبا(كنديم ص9، ،281(.

و اطلاقات رسد كه عبارات ايشان دلالتي بر نفي تمسك به عمو البته به نظر مي مات

اي كـه زيرا نكته؛نسبت به مصاديق نوظهور در اعصار پس از عصر تشريع نداشته باشد 

ة شموليت ادله نفوذ معاملات را نسبت به مصاديق ناشناخت رياض صاحبسبب شده تا 

معاملات در عصر تشريع، منكر شود، انصراف اين ادله به مـصاديق متعـارف در زمـان

ا. تشريع است  ة عموميتي را بـراي ايـن ادلـه حتـي نـسبت بـه هم ـيشان اصلاًدر واقع

دانند نه اينكـه بـا فـرض عموميـت داشـتن، مـصاديق مصاديق عصر تشريع، ثابت نمي

و غيرمتعارف را خارج مي  مؤيد اين مطلب اينكه برخي ديگر از فقها نيز.دانند نوظهور

ر  اند با اين تفاوتا پذيرفته مانند ايشان انصراف ادله نفوذ معاملات به مصاديق متعارف

را منحـصر بـه عقـود متعـارف در عـصر تـشريع) عقود متعارف( كه موضوع اين ادله 

و ظاهراً  مرحـوم شـيخ. دهنـد به تمام عقود متعارف هـر عـصري تـسري مـي ندانسته

و قبول به همين نكتـهئ در مس مكاسبانصاري در كتاب  له شرطيت ترتيب بين ايجاب

ع اشاره نموده  و ب اند دليل غيرمتعارف بودن خارج از ادلـه صـحته قد بدون ترتيب را

.)140ص،3ج،1413،انصاري(كنند معاملات بيان مي

خرين نيز مرحوم آقاي خوئي در مسئله اشتراط تنجيز در صحت عقد همينأاز مت

مي اعتقاد را بيان نموده  در(بر اعتبار اين شرط عـلاوه بـر ادعـاي اجمـاع«: فرمايدو
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 اينكـه بـا توجـه بـه استدلال ديگري قابل طرح است) كه اين ادعا بعيد نيست حالي

و عدم نفوذ عقد غيرمتعارف بودن عقد معلق در نظر عموم مردم، مقتضاي اصل فساد

و شناخته شده در نزد مردم، اعتبـار تنجيـز در  و انصراف ادله عقود به عقود متعارف

.)148ص،33ج،1418 خوئي،(»صحت عقد است

ازـ صحت معاملات بـه عقـود متعـارفةبته اين نظريه يعني انصراف ادلال اعـم

 مخالفان بسياري از جمله خـود محقـق خـوئي ـمتعارف در عصر تشريع يا غير آن

:كنيم دارد كه از باب اختصار به چند نمونه بسنده مي

و قبول، عمومـات صـحت مرحوم آقاي خوئي در مسئله لزوم ترتيب بين ايجاب

و كـلام كـساني عقود  و غيرمتعارف حمـل نمـوده را بر مطلق عقود اعم از متعارف

و مانند مرحوم شيخ انصاري كه عقد بدون ترتيب را غيرمتعـارف  دليـل بـر دانـسته

را باطل بودن آن مي مي،داند .)47ص،3ج،1413 خوئي،(شمارد داراي اشكال

بـةمرحوم آقـاي حكـيم نيـز شـمول ادلـ ه مـوارد صـحت معـاملات را نـسبت

مي،غيرمتعارف و در يك جمله چنين بيان كند كه متعارف بـودن امري واضح دانسته

و نه تخصيص عمومات نه موجب تقييد اطلاقات مي .)99ص،1390 حكيم،(شود

�ف�و
« نيز از موافقين تمسك بـه عمـوم آيـه شـريفههيفقهنيعناوصاحب كتابُ ْ َ

ِبالعقو� ُ ُ ْ م»ِ و غيرمتعـارف اسـت نسبت به همه عقود اعم از ايـشان بـه طـور. تعـارف

و پس از بيان دليل كـساني كـه عموميـت عقـد در آيـه  مفصل به اين بحث پرداخته

مي شريفه را منصرف از عقود غيرمتعارف مي  در«:نويسد دانند، چنين عموم استغراقي

نةكنند شريفه، افادهةآي سبت شموليت نسبت به افراد خود است نه انواع عقد تا آن را

و مشخص است كه اگر بخواهيم عموميت  به انواع عقود غيرمتعارف منصرف بدانيم

آي»العقود«افرادي   را منحصر به مـصاديق متعـارف آن در عـصر تـشريع شريفهة در

و صـلح( كنيم، مستلزم اين است كه حتي در افرادي از عقود متعارف كـه) مانند بيع

حـال اينكـه ايـن. قائل به انصراف شويم نيز رواج داشته خيلي كم بين عرف پيشين 

و  مطلب هم خلاف اجماع فقها در تمسك به عموم آيه شريفه نسبت به افـراد نـادر

و موجب مي  آي خيلي كم كاربرد در زمان صدور است ة شـريفه ثمـرةشود عموميت

و تشخيص حكم عقود مشكوك نداشته باشد الا در مواردي كه عملي براي استدلال
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و ج1417 مراغي،(»قوع فردي از عقد مشكوك باشدمقدار ندرت ص2، ،15(.

و اطلاقـات تنفيـذ عقـود را از معاصرين نيز برخي صريحاً  تمسك به عمومـات

و در موارد متعدد فقهي مانند عقـد و نوظهور جايز دانسته نسبت به معاملات جديد

و غيره به آن استناد مي ج1418 حائري،(كنند بيمه ص1، ،271(.

 قاعده لاضرر نسبت به ارتكازات مستحدثهتيمومع.3ـ2

 مصاديق نوظهور ضرر كه به ارتكاز عـرف را شامل لاضررةمرحوم شهيد صدر قاعد

و در گذشته بـ ارتكـازي تـضييع آن ضـرر شـمرده نبـود دليـله امروز حادث شده

ميداند نميشده نمي :دنويسو چنين

 افـراد مرتكـز در آن زمـان آيا معيار در افراد ارتكازي عنوان ضرر، خصوص
به حسب آن زمان تطبيـق) لاضرر( است يا در هر زماني قانون) عصر صدور(

و حقـوقيـ در نتيجه افراد نوظهور نيز با جديد شـدن قـوانين عقلا؟شود مي ي
 ضـابطه اساسـاً.عرفي داخل در عموميت اين قانون يعني لاضرر خواهـد بـود

ك لام شارع نسبت به افراد ارتكازي شموليت يا عدم شموليت عنوان ضرر در
 ضرر چيست؟

 نظر صحيح اين است كه عنـوان مـأخوذ در كـلام شـارع در مثـل ايـن مـورد
مي) لاضرر( و شامل افـراد نوظهـور تنها شامل افراد عرفيه در عصر خود شود

.شود هاي متأخر نمي ضرر در زمان
ا يـن جهـت اسـت اما شمول اين قاعده نسبت به افراد عرفيه در عصر شارع به

پـس. كه شارع مانند يـك انـسان عرفـي اسـت كـه عـرف مخاطـب اوسـت 
و ديـدگاه  بنـابراين اطـلاق. هـاي عرفـي دارد كلامش ظهور در معناي عرفي

مي لفظي در مقام .باشد نسبت به تمام ضررهاي عرفي عصر شارع تمام
اما عدم شمول اين قاعده نسبت بـه افـراد نوظهـور بـه ايـن جهـت اسـت كـه

و فهـمق لفظي كلام شارع تنها بر اساس عرفيت شارع شـكل مـي اطلا گيـرد
و واضـح عرفي قرينه متصله  اي براي برگرداندن كلام به معناي عرفـي اسـت

است كه تنها فهم عرفـي معاصـر صـدور قرينـه متـصله اسـت نـه فهـم عرفـي 
.ديگري در اعصار ديگر

 حاضـر زمـان اطلاق مقامي نيز اين اطلاق بـر اسـاس قرينيـت عـرف با فرض
. چرا كه نظر شارع موافق با نظر عرف مذكور است؛گيرد صدور شكل مي
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خلاصه مطلب اينكه هيچ اعتباري به افـراد نوظهـور ضـرر بـراي تمـسك بـه
 در زماني حق اشـتراك قاعده لاضرر نيست، بنابراين اگر فرض شود كه مثلاً 

تواند دليلـييدر اموال به لحاظ قانون اشتراك ثابت باشد، حديث لاضرر نم
.)583ص،4ج،1408 صدر،(» اين قانون باشديبر امضا

البته ايشان در ادامه راهي براي تمسك به اطلاق ادلـه لاضـرر نـسبت بـه بعـضي از
؛كنند كه جامعيتي نسبت بـه تمـامي مـصاديق نوظهـور نـدارد ضررهاي نوظهور بيان مي 

شمارند كه آشـنا بـا ذهـنمي عناوينيةچرا كه به نوعي مصاديق نوظهور را زير مجموع
و مرتكز عقلا مي.ي آن زمان بوده استيعرف عصر تشريع :يدگو ايشان در اين رابطه

بله در اين مسئله دو نكته براي تمسك به ايـن قاعـده بـراي افـراد نوظهـور از

:خر وجود دارد كه بايد به آن اشاره كنيمأضرر در اعصار مت

 از افـراد ضـرر امـروزي در عـصر شـارع اگر فرض شود كه فردي: نكته اول

و لكن اين ضرر دربردارند يـهئيكي از حقـوق عقلاة نكتة وجود نداشته است

و عقلا در آن زمان، بـه جهـت نبـود  در زمان شارع باشد، يعني اگرچه عرف

اند ولي مفهومي در بين آنها وجود داشـته اين فرد از ضرر ملتفت به آن نبوده 

ا  مياست كه شامل اين فرد بنابراين اگر ايـن فـرد از ضـرر. شده استز ضرر

مي بر عرف آن زمان عرضه مي  و متوجه آن ي ي ـشدند، به ثبوت حق عقلا شد

مي در آن حكم مي و مخالفت با رعايت آن را ضرر بنابراين. نگاشتندا كردند

ميادليل لاضرر شامل اين مو   اگر بپذيريم كه حـق چـاپ بـراي مثلاً؛شود رد

مالكيـت معنـوي بـه جهـتة در زمان ما ثابت است، مـشمول نكتـف كه مولّ

باشد، اين حق نوظهـور حيازت چيزي كه در زمان شارع ثابت بوده است؛ مي 

ب  بنـابراين آنچـه معتبـر. گـردد واسطه تمسك به قاعده لاضرر ثابـت مـيه نيز

و تضيق آن است نـهئره نكته عقلايداة است گستر  و ضرر در آن زمان يه حق

م .صداق ضرر فعلي در آن زمان بوده استآنچه

در فرض شك در اينكه حقي در زمان شارع ثابت بـوده اسـت يـا نـه،: دومةنكت

 هـم ممكـن نيازي به اثبات شواهد تاريخي بر ثبوت اين حق در آن زمان كـه غالبـاً 

مي؛نيست، نداريم  معاصر بودن ايـن حـق1 در الفاظ،א��6א$ א5א��توان با اجراي بلكه

 بـا اسـت الفـاظدريقهقهـر استصحاباي الفاظيمعنا نقل عدم اصل همانديشه كلامدر الثبات א5א��از مراد.1

.)189ص،2ج،1418صدر،(.ليتكمو توسعهيكم
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ز  چرا كه دانستيد كه ارتكاز عرفي معاصـر بـا شـارع بـر؛مان شارع را اثبات نمود با

ظهـور لفظـي بـراي عنـاوين تـشكيل) كه گفتـه شـد(اساس اطلاق لفظي يا مقامي

.)584ص،4ج،1408 صدر،(»دهد مي

و عمـوميتي نـسبت بـه البته اين مطلب صرفاً  تحليل ايشان در بحث لاضرر بوده

و نمسائلابواب .دارد ديگر

 نوظهور موضوعاتبه نسبت عموماتو مطلقات شمولهينظر مستندات.3

و عمومات نسبت به موضوعات نوظهـور تمـام بـودن مستند نظريه شمول مطلقات

مييشرا و اطلاقات است كه در ذيل مورد بررسي قرار .گيردط تمسك به عمومات

 اطلاقاتو عموماتبه تمسكطيشرا تمام بودن.1ـ3

مي مهم ظاهراً ط تمـسك بـهيبودن شـرا توان در ادعاي تمام ترين دليل اين ديدگاه را

و عدم وجـود قرينـه و مطلقات شريعت اي بـر انـصراف آنهـا نـسبت بـه عمومات

و موضوعات مستحدثه خلاصه نمود .مصاديق

:توضيح بيشتر اين دليل نياز به بيان مقدمه دارد

و تغي و مـصاديق آنهـا شارع حكيم نسبت به همه جزئيات عالم يرات موضوعات

و از آنجا كه خود را موظف بـه تبيـين احكـام بـراي   همـه در طول زمان آگاه است

و مكان انسان وميها در هر زمان  بـه داند، غالب احكام او از قبيل قـضاياي حقيقيـه

و شود كه براي تمامي زمان قوانيني جعل مي صورت و همه بشريت قابل اسـتفاده ها

.دتطبيق باش

شود بلكه موضوع با نگاه به وضعيت خارجي آن لحاظ نميهموضوع قضاياي حقيقي

و اختصاص بـه عـرف خاصـي در نظـر گرفتـه مـي مفروض و بدون تقيد .شـود الوجود

تخصيص يا تقييد مصاديق نوظهور كه اثري از آنها در عصر تشريع وجود نداشته اسـت،

و حكيم حتي  و عرف نامأنوسدربراي شارع آگاه با اين مصاديق كار دشـواري نيـست

.هاي متفاوتي اين تخصيص يا تقييدها را بيان كند تواند به بيان شارع مي

و قرينـه: نتيجه  اي بـر اگر شارع عنوان عام يا مطلقي را در حكم خود بيان نمـود

مي قضيه خارجيه و تقييد آن بيان نكرد، و بودن حكم يا تخصيص توان بـه عموميـت
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 مؤيـد ايـنو روايـاتي بيـانگر.بت به مصاديق مستحدثه تمسك نمـود اطلاق آن نس

ب است مطلب واسطه ائمه معصومين برخي از قواعد كلي ديني را بيـانه كه خداوند

و مصاديق اين قواعد را به مردم واگذار كرده است و تطبيق جزئيات .نموده

مي مرحوم ابن آنها اين اسـت؛ كند كه مضمون ادريس دو روايت در اين باره ذكر

و يافتن فروعـات آنچه بر عهده ما اهل  و تطبيق و كليات است بيت است بيان اصول

.)575ص،3ج،1410 حلي،(بر عهده شماست

،اين دليل اشكالاتي دارد كه ذيل بيان مـستندات نظريـه دوم آنهـا را ذكـر كـرده

ميمفصلاً و بررسي آنها .پردازيم به نقد

 نوظهور موضوعاتبه نسبت عموماتو مطلقاتتيولشم عدمةينظر مستندات.4

و اشكالات متعددي براي اين ديدگاه نوشـته شـده كـه نگارنـده آن را در مستندات

نامه تدوين نموده است اما به جهت اختصار تنها به ذكر سه مستند در اين قالب پايان 

.كنيم نوشتار اكتفا مي

 انصراف.1ـ4

و دليل اول براي قائلين اين نظري و عـام بـه غيـر از مـصاديق ه انصراف الفاظ مطلق

تبيين اين وجه نياز به بيان چند نكته در حقيقت انـصراف. موضوعات نوظهور است

.و مناشئ آن دارد

و اطلاق در برابر انصراف تفاوت: نكته اول.1ـ1ـ4  گذارى نظرى ميان عموم

درةبرخي از اصوليان بعد از جاى دادن مسأل و علمى مبحث انصراف بعد نظرى اطلاق، از

و به عموم وضعى بيان نموده  اند كه انصراف، تنها توان جلوگيرى از شمول اطلاقى را دارد

اولين كسى كه اين مسئله را مطرح كرده است، يكى از اساتيد مرحـوم.زند لفظ آسيبي نمى 

اف«:نويسند نراقى است كه ايشان به نقل از استادش چنين مي  و نادر عموم وضعى، راد شايع

در را در برمى  ،1417 نراقـي،(»دهـد كه مطلـق، تنهـا افـراد شـايع را پوشـش مـى حالى گيرد؛

م.)778ص و  كه كثرت تنها در بابديفرمايامام خمينى نيز به اين مسئله توجه نشان داده

م .)43ص،3ج،1421،ينيخم(تواند مانع باشد نه عمومياطلاق
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ى بايد اضافه كرد كه انصراف ناشى از غلبه يك قـسم از در تبيين كلام امام خمين

و غالباً آن را نمى مىر فرض صحتبپذيرند؛ ولى انصراف است كه نوعاً توانـد، تنها

.كند زيرا به طور كلّى انصراف با عموم اصطكاك پيدا نمى؛مانع اطلاق شود نه عموم

عيدر مقابل اين نظريه بزرگان بر مانند آخوند خراساني كه موميت عام را متفرع

مي وضع لغوي نمي  و مقدمات حكمت يا قرائن ديگر را در آن دخيل شمارند، دانند

و مطلقـات علي آخونـد(گذارنـد ايـن جهـت نمـيازالقاعده تفاوتي بـين عمومـات

درمرحوم.)218ص، 1409 خراساني، مقابـل ديـدگاه غالـب، معتقـد اسـت خوئى نيز

،1417 خـوئي،(گيرى عموم نيز، مشكل ايجـاد كنـد شكلتواند بر سر راه انصراف مى 

.)85ص،13ج

 بنابراين دليل اول قائلين به عدم شمول عمومات نسبت بـه موضـوعات نوظهـور

و عموم، نمـي) انصراف( توانـد شـمول طبق برخي نظريات موجود در بحث اطلاق

و تنها در دايـره مط  لقـات عمومات شريعت را نسبت به عناوين نوظهور خراب كند

.كند صحبت مي

 انصراف ناشي از نبود برخي از مصاديق در زمان صدور: دوم نكته.2ـ1ـ4

كيـ تنها. است خارج نوشتارنياة عهدازنآ بحثكه دارديمتعدد اقسام انصراف

 هم انصراف ناشى از نبود برخى از مصاديقآنكه است بحثنيابه مربوطآن قسم

. استدر زمان صدور

هر بى و مصاديق موجود در زمان صدور نص را دربرمى گمان . گيرد واژه، حالات

اكنون جاى اين پرسش است كه اگر در زمان ديگرى پس از انقـضاى زمـان صـدور

 ـ و مصداق جديدى براى لفظ پديد آيد، آيا به بهان تمـسك بـه اطـلاقِة نص، حالت

يا لفظ، مى و مصداق جديد نيز سرايت داد اينكه لفظ از چنين توان حكم را به حالت

و دربرگيرنده آن نيست؟ و مصداقى انصراف دارد  حالت

و آن را در شـمار اقـسام انـصراف قـرار فقها از چنين انصرافى، رسماً ياد نكرده

و استنباطىِ آنان به مـواردى از انـصراف اند؛ اما شايد بتوان در بحث نداده هاى فقهى

دربهد كه اين قسم باش دست يافت كه قابل انطباق بر  پيـشينه برخي از مـصاديق آن

.شداشارهبحث 
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 بررسي اعتبار انصراف.2ـ4

و اطلاقات عصر صـدور پذيرش چنين انصرافي بنا بر اين تصور كه شمول عمومات

بـر بنـا را نسبت مصاديق غيرمستحدث از باب قدر متيقن در مقام تخاطـب بـدانيم، 

د  ر بحث مقدمات حكمت آسان است؛ مبناي بزرگاني مانند مرحوم آخوند خراساني

مية چراكه ايشان سع و اطلاقات را فرع بر وجود مقدمات حكمت كه عمومات دانند

؛)247ص،1409 آخونـد خراسـاني،( آن عدم قدر متيقن در مقام تخاطب اسـتة از جمل 

و مطلقات زمان صدور خطابـات شـرعيه، توان گفت كه طبيعتاً بنابراين مي  عمومات

شا نمي و عناوين مستحدثه كه اثري از آنها در آن زمـان تواند مل بسياري از مصاديق

وجود نداشته است، باشد؛ زيرا قدر متيقن در مقام تخاطب عناوين شرعيه، نسبت به 

و تطبيقات موجـود در آن حاضرين در اعصار صدور خطابات شرعيه، قطعاً   مصاديق

و منصرف از مصاديقي بوده كه گاهي حت ي تصور حـدوث آنهـا در زمان بوده است

.رسيده است اعصار بعد محال به نظر مي

و نظر صحيح كه مصاديق غيرمـستحدث از قبيـل قـدر اما بنا  بر مبناي ديگر فقها

چرا كه قدر متيقن در مقام تخاطـب عبـارت خطابات شرعي هستند؛،متيقن خارجي

شـوند ماننـد است از قرائن عرفي محفوف به كلام كه مانع انعقاد اطلاق لفظـي مـي 

. شـود به مورد سؤال مـي7قرينيت سؤال سائل كه موجب انصرف اطلاق كلام امام 

و عـام نـسبت بـه مـصاديق توجيه چنين انصرافي براي تخريب شمول الفاظ مطلـق

 نسبت به عمومات شريعت در نظر كـساني خصوصاً. رسد نوظهور، دشوار به نظر مي 

و شمول عمومات را متوقف بر جريا .دانندن مقدمات حكمت نميكه سريان

 اطلاقاتو عموماتدييتقوصيتخص امكان عدم.2ـ4

تـرين دليـل منكـرين تمـسك بـه فنـي؛توان به دو بيان تقرير نمود را مي اين مطلب

و اطلاقات در موضوعات نوظهور مي .باشد تواند همين دليل عمومات

 تقرير اول.1ـ2ـ4

ا :ستاين تقرير متوقف بر بيان چند مقدمه

و مطلقات شريعت نسبت به شمول بر فرد خاصي.1  متوقف،كاشفيت عمومات
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اين مقدمه از مسلمات علم. بر عدم مخصص يا مقيد منفصل نسبت به آن مورد است

و به همين جهت همه اصوليون فحص از مقيد يـا مخـصص را قبـل از  اصول است

.دانند تمسك به عام يا مطلق لازم مي

 يا مقيد منفصل از طريق عدم بيـان شـارع حكـيم اسـت؛ احراز عدم مخصص.2

و آگـاه بـه تمـام و شـارع حكـيم چراكه اگر مخصص يا مقيدي وجود داشته باشـد

و كمال اوست .زواياي موضوع آن را بيان نكند، خلاف حكمت

آن.3 در صورتي از عدم بيان مخصص يا مقيد در نصوص شرعيه، عـدم وجـود

 هم در مقام بيان تخصيص يـا تقييـد مـذكور بـوده،گردد كه شارع مقدس كشف مي 

و هم وظيفه بيان چنين قيدي را داشته باشد .باشد

اي اين است كه ايشان هيچ وظيفه:مستفاد از بسياري از روايات ائمه پيشين.4

و اعصار آينده نداشته و تنها مبـين نسبت به بيان احكام شرعي زمان پس از خود اند

�(مانند رواياتي كه در تفسير آيه شـريفه. اند بوده احكام مردم زمان خود  �ي�و! ن�دعو ُ ُ ْ ََ َ ْ

نا) بإمامهمْ َِ ِِ ِ ٍ َ ٍ�ل- قو! ها�(و آيه شريفه)71:ءاسرا()...ُ َ ٍ ْ َ . ُ ِ .اند بيان شده)7:رعد()...َ

و اطلاقات عصر اهل نتيجه اين تقرير اين مي : بيت شود كه تمسك به عمومات

و مو (ضوعات نوظهور در اعصار آينده صحيح نيست نسبت به مصاديق ايـن تقريـر.

.)در مقاله تا اجتهاد پيش شماره يازدهم نوشته عليرضا اعلايي تحرير شده است

 اولريتقر اشكالات.2ـ2ـ4

 را حجـت:ائمه كه ندارند ظهور مطلبنياازشيباتيروانيا ما نظربه اينكه اول

 ـاحت بـدان شانيـا نسل آنچه تمامو نموده تمام خود نسل بر انيـب را اسـت داشـتهاجي

. ندارنـد خـوداز بعدهاي نسلبه نسبت شانيايگرتيهداينفبري دلالتوندا كرده

 كـه معناستنيهمبهزين خود امتبر امتيقدرنيمعصوم ائمه بودن شاهداتيروا

ي بـرايحجتـو اند نموده تمام آنهابررا احكامانيبكه هستنديمردمبر گواه شانيا

.اند نداشتهي اله اوامر انكار

 مطلـبنيـا بـر دلالـت آنهـا مجموعهكه دارد وجودياريبساتيروادوم اينكه

ي همگـو اسـت شـده صـادر هـا انسان همهي برانيمعصوم ائمه خطاباتكه دارند

 بـه كـه شـوند مـيميتقـس دسته چندبهاتيروانيا. اند بوده آنهابه عملبه موظف
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.ميكنيم ذكرراكيهراز نمونهكياختصار جهت

؛)53ص،1ج،1407،ينيكل(:تيب اهل همهثياحادي كسانيو اتحادبر دالاتيروا.1

؛بتيغ عصردرنيشيپ ائمهبه مردم دهنده ارجاعاتيروا.2

آن رسـيديم7صـادق امـام حـضور بـه پـدرمو مـن:ديگويمكه سنانبن عبداالله

 نمايـان،اى نشانهنهو ببينيد گرى هدايت امامنهكه درافُتيد روزىبه اگر: فرمود حضرت

را غريـق دعـاى كـهآن مگـر يابـد،ينمـ رهـايى كـسى سرگشتگىآناز! كنيد؟يم چه

 چـه هنگـامآندر شـوم، فـدايت بلاسـت؛ ايـنكه سوگند خدابه: گفت پدرم. بخواند

 داريـد دستدر آنچهبه نديدىرا زمان امامو آمد روزگارى چنين هرگاه: فرمود كنيم؟

)159ص،1397 نب،يزياببنا(. شود آشكار برايتان امرتا آويزيد چنگ) عترتو قرآن(

،1407،ينيكل(؛ ندهيآيها نسلي برا آنها حفظوثياحاد كتابتبه آمرهاتيروا.3

)52ص،1ج

ص27ج،1409 عاملي،(؛ثيحد چهل حفظبه كنندهبيترغاتيروا.4 ،95(

 ـاحاد الفـاظيريادگي صرف ات،يروانيادر حفظاز مرادكهتاس مشخص ثي

 امبريـپ امـتو اعـصار تمـامي برا آنهابه عملو آنهاتيدراو فهم مراد بلكهستين

.باشد امتيقدر فقها زمرهازيكس الفاظ حفظبا ندارد معناالاو است

 ـاحادانيراوبه مردم دهنده ارجاعتيروا.5 .بـتيغصرعـ حـوادثدر ائمـهثي

)483ص،2ج،1395،صدوق(

 فوقاتيروا مجموعه دلالتي بررس.3ـ2ـ4

 ـرواتيـحجبري واضح دلالت شد، ذكركهياتيروا اگرچه مجموعه توان گفت مي اتي

نيـا تمـام نكـهيابه آنهادر خدشهو دارد ازمنهو اعصاري تمامي برا:نيمعصوم ائمه

نيبـ تنـاقضو اخـتلاف عـدمانيـب مقـامرد تنهـاـ آنهـا اول قسم خصوصاًـاتيروا

حيناصـحياسـتظهار،ستيـن بعـدي هـا نسليبرا آنهاتيحجانيبوتيب اهلاتيروا

 ـروانيـا واسـطههبـ بتـوانكهستينهمنيچننيا اما است و عمومـاتتيـحجاتي

.نمود ثابت مستحدثه موضوعاتوقيمصاد همهبه نسبترا حضور عصر مطلقات

را اطلاقـاتو عمومـاتتيحجاتيروانيا واسطههب توانيمدرست است كه

و داشـته وجـود خطابـات عـصردر آنهايپاردكهي موضوعاتوقيمصادبه نسبت
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ي گـانگيدر حاضـرو سابق عصر عرفو است امدهينديپد موضوعدرياديزرييتغ

و موضـوعاتدري حتـميبخـواه كـهنيـا اما رفتيپذرادينما حاشياست آنها حكم

 دارديملأتـ قابـلو فاحش تفاوت آنها گذشتهقيمصادباكه نوظهور كاملاًقيمصاد

.داردملأتيبسيجام،يريبپذرانيمعصوم ائمهثياحادتيحجزين

 ـروانيـا نـشدن موضـوع بي جهتبهگريدريتعب به تيـحج كـهميرينـاگزاتي

 معنـانيـابه؛ميريبپذ الجملهيف خوداز بعديها نسلبه نسبتراتيب اهلاتيروا

و رمــستحدثيغو مــشتركه موضــوعاتدررا خطابــات اطلاقــاتو عمومــات كــه

 عـرفو نكـرده گذشـته موضـوعات بـاي فاحش تفاوتكهاي مستحدثه موضوعات

ي معنـا بـهنيا اماميريپذميرا داندينمبيعج آنها حكمي گانگيدررا آنها تفاوت

 عـرف كـهي نوظهور كاملاًقيمصاددر مذكور اطلاقاتو عموماتتيحجرشيپذ

و موضـوعات بـا آنهـا شدن خانوادههم تاكنون گذشتهازآني ماهورييتغ جهت به

 بـاديـبا موضـوعاتنيـادر بلكهستين كند؛ مي حاشياستراعيتشر عصرقيمصاد

.نمود كشفرا حكم اتحاد شد، خواهد گفتهكهيگريدهاي راه

وعدم امكان تمسك: تقرير دوم.4ـ2ـ4  اطلاقات به عمومات

و مطلـق تقرير دوم متكي به يكي از مباني مشهور اصولي هاست كه شموليت عناوين عام

عدم امكان.نسبت به يك موضوع، فرع امكان تخصيص يا تقييد به غير آن موضوع است 

و عرفي اسـت كـه از جملـه مـوارد عـدم  تقييد يا تخصيص نيز اعم از عدم امكان عقلي

ت و عمومات، استهجان عرفي امكان عرفي . استآنهاقييد يا تخصيص اطلاقات

را در واقع مي بر نظر چنين تبيين نمود كه با توجه به اينكه بنا اينتوان اين مطلب

و تقييد در مقام اثبات مشهور اصولي  و عـدم آن1ها، رابطه بين اطلاق  از بـاب ملكـه

و چـه امكـان عرفـي چه امكان(است، در هر موردي كه تقييد ممكن نباشد ) عقلـي

و تماميت مقدمات حكمت نيز ممكن نيست  نظيـر.)530ص،1ج،1417،يخـوئ(اطلاق

و شب آنيعدم انعقاد اطلاق در موارد تقيه از آنجا كه طبق نظر صحيح در عمومات.ه

تـوان رسد، مـي نيز براي شموليت حكم، وجود مقدمات حكمت ضروري به نظر مي 
 

 رمعقـوليغ شـارع جعلدر اهمالو استنيضينق ثبوت مقامدردييتقو اطلاق رابطهحيصح نظربه.1
.استهيشرع ادله ظواهرو اثبات مقام است مهمما بحثدر آنچه اما رسديم نظر به
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توان گفت كه اين اشـكال مي همچنين؛نيز جاري دانست اين مطلب را در عمومات

بر مبناي كساني كه در حجيت عمومات تماميت مقـدمات حكمـت را لازم حتي بنا 

مي نمي چراكه در مباحث الفاظ نكته حجيت ظواهر، كاشـفيت. شود دانند نيز، مطرح

و واضح است در مواردي مي  قيـد توان از عـدم ذكـر آنها از مراد جدي متكلم است

، عموميت لفظ واردشده در كلام متكلم را استظهار كرد)اعم از قيد متصل يا منفصل(

و الا در كه در صورتي كه مراد جدي او باشد توانايي بيـان خـاص را داشـته باشـد

تواند كاشـف از مـراد صورت عدم تمكن عرفي از بيان تخصيص، عدم ذكر قيد نمي 

و عموميت اختياري متكلم باشد  وبن. جدي ابراين بايـد گفـت كـه رابطـه بـين عـام

و عدم است و تقييد همان ملكه .خاص نيز در مقام اثبات مانند اطلاق

و مطلـق شـريعت در موضوع بحث ما نيز از آنجا كه تخصيص يا تقييد عناوين عـام

و  به غير مصاديق نوظهور يا حتي موارد نادر كالمعدوم در زمان صدور مـستهجن اسـت

توان اطلاق يا عمومي نيز براي ايـن عنـاوين نـسبت بـه رد، بنابراين نميامكان عرفي ندا 

 اگر در ادله شرعي، عنـوان سـفر موضـوع حكمـي مثلاً. نوظهور قائل شد مصاديق كاملاً 

و مانند آن قرار گرفته است، از آنجا كـه تقييـد عنـوان مانند وجوب تقصير نماز در سفر

 ممكـن زي است براي مردم عصر شريعت عرفاً سفر به مسافرتي كه با وسايل نقليه امرو 

.نيست بنابراين اطلاقي نيز نسبت به مصاديق سفرهاي امروزي ندارد

نكته قابل توجه اين است كه استدلال فوق مبتني بـر ايـن نيـست كـه اطـلاق را

القيود است، رابطه بـين كه اطلاق رفض القيود بدانيم؛ چرا كه حتي قائلين به اين جمع

و تق  و عدم آن مي اطلاق از ييد را در مقام اثبات ملكه و استهجان تقييد را مـانع دانند

)347ص،5ج،خويي(.دانند انعقاد اطلاق مي

 استحاله اطلاق به ملاك استحاله نتيجه تقييد.1ـ4ـ2ـ4

را به ملاك استحاله نتيجه تقييد ذكر آن شهيد صدر در مقام بيان موارد استحاله تقييد،

كه گاهي محال بـودن تقييـد توضيح مطلب اين)281ص،4ج،1417 در،ص(. كرده است 

و موجب استهجان عرفي چنـين  كلام به اين جهت است كه نتيجه تقييد لغويت بوده

 اگر شارع حكيم احكام وجوب نماز را به خـصوص كفـار مثلاً. تقييدي خواهد شد 

 كـه كـافري كـه چـرا. مقيد كند، نتيجه چنين تقييدي چيزي جز لغويت نخواهد بود
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بينـد تـا ايـن اصل دين را قبول ندارد چگونه خود را متعبد به امتثال احكام دين مـي

و در صورتي كه به خصوص كفار لغو باشـد  تكاليف براي او محركيتي داشته باشد؟

.به صورت اطلاق نيز لغو خواهد بود

و بررسي استحاله اطلاق به ملاك استحاله نتيجه تقييد.2ـ4ـ2ـ4  نقد

اما از آنجا كه لغويتي در اطـلاق امثـال: نويسد شهيد صدر در مقام نقد اين ملاك مي

توان استحاله تقييد به ملاك استحاله نتيجه تقييد را دليل اين احكام وجود ندارد، نمي 

برخلاف صورتي كه دليل استحاله تقييد محـال بـودن ثبـوت. بر عدم اطلاق دانست 

تقييد دليل احكام شرعيه به عاجزين از امتثـال آنهـا، حكم بر عنوان مقيد است مانند 

)281ص،4ج،1417 صدر،(. در اين موارد اطلاق حكم نيز محال است

خلاصه فرمايش شهيد اين است كه اگر استحاله تقييد بـه نكتـه اسـتحاله يـا اسـتهجان

لغـ نتيجه تقييد باشد مستلزم استحاله اطلاق نيست چرا كه محذور تقييد  ويت بود كه همان

مي. در اطلاق وجود نداردـ  توان گفت نكته اسـتحاله تقييـد بـه بنابراين در بحث ما نيز كه

موضوعات نوظهور در همان استهجان نتيجه چنين تقييدي است، نبايد به نظر ايشان مانعي 

.گيري عناوين شريعت نسبت به موضوعات نوظهور وجود داشته باشد از اطلاق

از بحـثدر شانيـا كـلام بـا مخالفكهنيابر علاوهديشه كلامرسديم نظر به

 اطـلاق استظهاركه هست مواجه راديانيابام،يكرد ذكر قبلاًكه است لاضرر قاعده

از عـرفي مـواردنيچنـدرو نـدارد راهآندر قاتيتدقنياو استي عرف امركي

به مطلب مي براي تأييد اين.كند نمي اطلاق استظهارعتيشردر مذكورنيعناو توان

.كلام برخي از معاصرين در اين رابطه اشاره نمود

شبيري زنجاني در كتاب نكاح خود در بحث تمسك به عموم آقاي از باب نمونه

 ـتـوجهيو اطلاق احكام شريعت نسبت به مصاديق نادري كه عرف نوعاً  وجـوده ب

ميهآنها در عصر صدور نداشت  مـصداقيت افـراد به طور كلـى«:فرمايند است، چنين

و فرضى مـى  تـوان عام يا مطلق بايد عرفى باشد لذا افرادى را كه فقط از نظر علمى

در مصداق عام يا مطلق دانست، ولى عرف آن را مصداق نمى  و اگر متكلّمى كه داند

اص مقام بيان است آن فرد را خارج بداند بر او لازم نمى  يالاًدانند استثناء كند،  عموم

ج1419،شبيري(»ظ شامل چنين مصاديقى نيستاطلاق لف ص8، ،2586 (.
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و عمومـات شـريعت گرچه كلام ايشان در مورد تقييـد يـا تخـصيص اطلاقـات

و  و بـا مـصاديق و ناشناخته عرفـي در عـصر تـشريع اسـت نسبت به مصاديق نادر

و عمومـات موضوعات نوظهور تفاوت دارد اما ظاهراً   نكته عدم تماميـت اطلاقـات

و بيگانه بودن تقييـد يـا شريع و آن نكته همان غريب ت نسبت به هر دو يكي است

.استثنا مصاديق نوظهور يا نادر در نظر عرف زمان تشريع است

و مقيدات محتملي كـه خلاصه مطلب اينكه عدم تمكن شارع از بيان مخصصات

و  مربوط به موضوعات مستحدث در اعصار پسين است، مانع تمسك بـه عمومـات

.قات اعصار پيشين خواهد بوداطلا

 دومرينقد تقر.5ـ2ـ4

و زمان از آنجا كه شارع مقدس عالكهيكي اين و چيـزي بـرم به تمام حوادث هاست

در،توانست با بيان اجمالي او پوشيده نيست، مي  و مصاديق جديد  وجود موضوعات

و اطلاقـات عـصر صـدور را بـه اعصار آينده، استهجان تخصيص يا تقييد عمومات

مي گذشته مثلاً مورددر. مصاديق گذشته رفع نمايد  در شارع توانست با بيـان اينكـه

شود، مـسافر را مقيـد بـه آينده وسايل نقليه ديگري غير از وسايل امروزه اختراع مي 

. عصر صدور نمايديلسفر با وسا

 امـروزي از ادلـه سـفر در مثـال وسايلتوانست براي خروج شارع مي دوم آنكه

و ق، موضوع را به گونه فو اي بيان كند كـه مـصاديق مـستحدثه، تخصـصاً از عمـوم

 به جاي بيان مقدار مسافت براي حكم بـه تقـصير مثلاً.شد اطلاق روايات خارج مي 

و گذشته اسـت( نماز در سفر ) كه موجب اختلاف فاحش بين وسايل نقليه امروزي

فرمود كما اينكـه در برخـي مي به بيان زمان خاصي براي حكم به تقصير نماز اشاره


«:روايات نيز چنين آمده است ��	A�	����&{�7��8:�7�����G ����>*̂ ��- �$K̂ ����� 
.��[ �$�G��E��� �- ���	 �5�g ��M�&

���&-�$�G �A�6�F����B ����4�2 �1-����$�� �a���b�2 '_
��� ���$6�E�� "�G«)،ايـن نقـد در)222ص،1ج،1390 طوسي 

.)44ص،1ج،1424 قائني،(ت فقها وجود داردبرخي كلما

 دومري نقد تقريبررس.6ـ2ـ4

مي. رسد دو اشكال فوق تمام به نظر نمي كه در رابطه با اشكال اول توان مناقشه كرد
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گويد بلكـه بـه شارع در بيانات شرعي خود به عنوان عالم بالغيب با مردم سخن نمي

و يكي از عرف عنوان يك قانون  و موضـوعاتش را بيـان مـي،گذار بلـه. كنـد احكام

 در مورد موضوعات مـستحدثي كـه عـرف زمـان صـدور توقـع ممكن است اجمالاً 

و تحقق آنها را بعيد نمي شمرده اسـت، سـخني پيدايش آنها را در آينده داشته است

و بـدون بگويد اما اين مطلب ربطـي بـه بـسياري از موضـوعات كـاملاً   مـستحدث

ع پيش .رف صدور، نداردزمينه ذهني

و در رابطه با اشكال دوم بايد گفت كه در برخي از موارد حق با مستشكل اسـت

و شارع مي  توانسته است با عناوين ديگـري موضـوعات مـستحدث را از عمومـات

اطلاقات شريعت خارج نمايد اما در برخـي از موضـوعات نوظهـور دچـار مـشكل 

ن مثلاً. شود مي و توليد دانـد، سل كه اسلام آن را از مستحبات مـي در مسئله باروري

در( اگر در واقع شارع نسبت به تلقيح مـصنوعي  و اسـپرم مـرد تلقـيح تخمـك زن

و انتقال آن بعد از چند روز به داخـل رحـم بـا دسـتگاه  كـه) خارج از فضاي رحم

با امروزه صورت مي  گيرد قائل به كراهت يا حرمت باشد، آن هم نه به جهت تزاحم

و اينكـه مـثلاً ـمانند نگاه يا لمس حـرامـ ديگر عناوين   بلكـه بـه عنـوان اولـي آن

كـرد كـه ايـن شمارد، چگونه بايد بيـان مـي باروري مصنوعي را شارع محبوب نمي

و عـرف  و فرزند خارج شـود مصداق باروري از عموميت ادله استحباب توليد نسل

و غريب نپندارد؟ اگر گفت ميزمان صدور نيز آن را مستهجن توانسته شود كه شارع

يا»تناسلوا عن طريق النكاح«با عناويني مانند  ، تلقيح مـصنوعي»بالطرق المتعارفه«و

گوييم كه اين عناوين جامعيتي نسبت به تمام فـروض را خارج نمايد، در جواب مي

و مثلاً   شامل توليد جنين با تزريق اسـپرم كـه هـم صـدق نكـاح توليد جنين ندارند

حال اينكـه بـه آن تلقـيح مـصنوعي نيـز. شودو هم غيرمتعارف است، نمي كند نمي

بنابراين اين تعابير جامعيتي نسبت به تمـام. گويند تا متعلق نهي شارع قرار گيرد نمي

.افراد توليد نسل مشروع ندارند

توانيم عنوان متناسب با فهم عرف زمان تشريع اگر چنين گفته شود كه بله ما نمي

و برخي از مصاديق نوظهور يا نادر كشف كنيم اما اين نمي را در مثال  تواند هاي فوق

كـه همـين؛نافي تمكن شارع از بيان عناوين متناسب با عرف عـصر تـشريع باشـد 
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م نوس با عرف زمـان تـشريعأاحتمال بدهيم شارع توانايي بيان چنين عناوين خاصِ

و اطلاقات شريع .ت كافي استرا داشته است، براي تمسك به عمومات

در پاسخ خواهيم گفت كه در صورتي كه علم يا اطمينان به تمكن شارع در بيـان

و مخصصات مذكور نداشته باشيم با صرف احتمال تمكن نمـي  تـوانيم شـرايط قيود

و غريبـه بـا  و اطلاقات شريعت را نسبت به مصاديق مستحدث تمسك به عمومات

مو. عرف زمان تشريع، مهيا بدانيم  جب تمسك به عام در شبهه مصداقيه دليل چرا كه

و جـواز تمـسك بـهو آيـد پيش مي  از شـرايط اصـلي تماميـت مقـدمات حكمـت

و مشخص اسـت  و منفصل است عمومات، احراز عدم وجود قيد اعم از قيد متصل

و تخصيص  .استكه تحقق اين شرط مترتب بر احراز تمكن شارع از تقييد

 مستحدثهقيمصادبه نسبت اطلاقاتو عموماتتيشمول عدمبر دالًاتيروا.3ـ4

و عمومات شـرة گستركه استنيااتي روايظاهر برخ  بـه منحـصرعتياطلاقات

از كـه. نـدارد بعـديهـا زمانقيمصادبه نسبتيتيشمولو است زمانآنقيمصاد

ج 1409،يعامل(اري بن مهزيعلحهيصحاتيرواآنيلهجم ص9، و مرسله قماط)54،

. است)همان(7ام صادقاز ام

و بـرنج در در اين روايات سائل از علت عدم وجـوب زكـات در حبوبـاتي ماننـد ارزن

ميسؤزمان رسول خدا  كند كه آيا دليل آن نبود اين اجناس در عهد رسول خداست؟ امام ال

و پيامبر زكات را در آنها واجب نكرده است پاسخ مي .دهد كه اينها در عهد پيامبر بودند

ين پاسخ امام ظهور در اين دارد كه پيامبر نسبت به چيزهايي كه در عصر ايـشانا

و  و الا بايد در مقـام وظيفه تبيين نداشته وجود خارجي نداشته در مقام بيان نبوده اند

خ جواب سائل همين مطلب را مي  رجي داشتهافرمودند كه لازم نيست چيزي وجود

درينهم.باشد تا ملحوظ كلام پيامبر باشد  كه سائل نيز چنين ارتكازي در اين مورد

.ذهن خود داشته است، مؤيد اين مطلب است

 اشكال.1ـ3ـ4

اينكه امام در مقام بيان حكم شرعي زكات؛ اول رسد اين وجه نيز صحيح به نظر نمي

و ارزن از قول پيامبر، به وجود خارجي آنها در زمان پيامبر اشاره  اجناسي مانند برنج
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؛ دليل بر اين نيست كه اگر اين حبوبات در زمان پيامبر وجود نداشت، سخن كنند مي

نُ توانست شامل اين اجناس بـشود گانه، نميهپيامبر در مورد عفو زكات از غير موارد

كهو حكم پيامبر در مورد آنها مهمل مي  بود؛ اين جواب در مقابل سؤال سائلي است

ميعدم وجود اين چيزها را در اجناس زكوي .كند مستند به نبود آنها

سـياين مطلب منافاتي با اين ندارد كه اگر سائل از وجوب زكات در اشـيا الؤي

كه مي  تمسك بـه، در زمان پيامبر وجود نداشته است، امام در جواب سائل واقعاً كرد

س) عفو زكات در ساير موارد( عموميت حكم پيامبر .فرمود ال نميؤدر مورد

كـه دليل ايـن»فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان« روايت دوم؛ طبق دوم اينكه

موضوع زكات در كلام پيامبر شـامل اشـيائي كـه وجـود خـارجي در زمـان ايـشان 

گانـه را از مـوارد اند، اين است كه پيامبر عدم وجوب زكات در غير موارد نـه نداشته

بر مي اين مطلب نهايتاً. اند عفو الهي برشمرده   اين باشد كـه كـلام پيـامبر تواند قرينه

و در مورد اشـيايي حكـم بـه عـدم وجـوب ناظر به اشيا موجود در زمان خود بوده

يعنـي اشـيا(اند كه وضع حكم به وجوب زكات بر آنها ممكن بوده است زكات داده 

و متصور براي عرف زمان ايشان  توانـد نـافي شـموليت اما اين مطلب نمي؛)موجود

و اطلاقاتي شو  اي بر تضييق گستره آنها نسبت بـه مـصاديقد كه هيچ قرينه عمومات

7فوَقَّـع( مهزيـار ابنةر آخر صحيحد7 علاوه جواب امامبه.نوظهور وجود ندارد 

كو كَذَلالزَّكَاةَهيُوا كُلِّفيلَماعِكتيروا متندري داخل تعارضكي موجب) بِالص

 حبوبـاتدري حتـ زكـات وجوبويكل اعدهقانيبدر ظهور فقرهنيارايز شود مي

ميكنـي مـستحب زكـات مـواردانيـب بـر حمـلراآن نكـهيا مگـر؛داردالؤس مورد

،4ج،1407،يطوسـ(.رديپـذ مـيراي حملـنيچنزيني طوسخيش مرحوم طوركه همان

و اشكال آن از كتاب)6ص تخاذ شدها،�ل المعاصرئالمبسوط في فقه المسا اين دليل

ج1424ي، قائن(است ص1، ،70.(

 گيريجهينت

در اطلاقـاتو عمومـاتبه تمسك جواز عدمةينظربهكههايي پاسخ تمام وجود با

عتيشـر اطلاقـاتو عموماتتيحجدرديبا شد، داده نوظهورقيمصادونيعناو

.دادليتفص نوظهور موضوعاتوقيمصادبه نسبت
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 نـسبتيتيذهنچيه صدور زمان عرفكه نوظهور موضوعاتازي برخبه نسبت

 صـدور زمـان عـرفي بـرا گانهيبو نوسأنام شارع توسط آنها ذكرو نداشته آنها به

نيچنـ بـه نـسبتهيشـرع خطابـاتدييتق استهجان جهتبه است، شدهمي انگاشته

ي عمـومو اطـلاقـميكـردانيـب دومليـدلحيتوضدركه طور همانـيموضوعات

 عمومـاتو اطلاقات احكامي تسري براورديگ نمي شكل موضوعاتنيابه نسبت

 احكام كشفبه نسبتي علمو علم باب انسداد ماننديگريدهاي راهبهديبا مذكور

 بـه نـسبت اما؛ستين آنهاانيب درصدد مقالهنياكه نمود تمسكرهيغونيعناونيا

 اشـتهد وجودنيشيپ عرف نظردر آنها ارتكازايكهي نوظهوري موضوعاتوقيمصاد

 كـه است بودهينيعناوو الفاظبه آنهاانيباز متمكن شارعميدانيم نكهياايو است

و اطلاقـاتتيـحجدري اشكال نباشد،بيغرو نامأنوس صدور زمان عرف ذهن با

.مينيب نميعتيشر عمومات
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